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بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین وصل اله عل محمد و آله الطاهرین 

حم اول فعل هنری و بررس عوارض مغیر احام آن 
امروز بحث پنجم را ما با شما داریم ادبیات هم ندارد بیشتر هم شما باید دقت کنید شما باید پرونده را باز بذارید و روی آن

کار کنید 
ی بحث: بررس حم اول فعل هنری؛ 

و مبحث بعد: بررس عوارض مغیر؛

حم اول فعل هنری
مقصود من از این بحث این است که ما گاه ی تعین خاص از فعل هنری را مورد بحث وگفتو قرار دهیم مثلا غنا ، شعبده

بازی ،کاریاتور، فیلم ،مجسمه سازی ؛این ها تعینات فعل هنری است ...
ورود به این تعینات و مصادیق برای جلسات آینده باشد و اصولا صحبت از این ها صحبت از فلسفه فقه هنری نیست؛در واقع

خود فقه هنر است.....
امروز مبحث ما این خواهد بود که اصل هنر بدون توجه به این که در چه قالب در آمده است، آیا اصل هنر حم دارد یا نه؟اگر

دارد چیست حم آن؟ اباحه است کراهت است و یا استحباب؟
بحث دیری که داریم عوارض که حم را تغییر میدهد چیست؟و نات که دارد در درس امروز آن ها را مطرح م کنیم.

نته دیر این که علیرغم این که ما هنر را تعریف کردیم، ول حالا که م خواهیم حمش را بیان کنیم باید این نهاد را بیشتر
مورد توجه قرار دهیم.

ننه خودش حم بردار نیست و مثل صفات است!ما در بحثهای فقه گاه اوقات م گوییم فلان چیز از حالات و از صفات
است ؛ ی صفت است و  نم توان برای آن حم تعیین کرد ... مثلا بسیاری از وقتها هم اشتباه م کنیم و م گوییم حسادت

از گناهان کبیره و حرام است، سوال این است که آیا حسادت به  عنوان ی صفت نفسان حرام است؟یا ترتیب آثاری که
انسان بر حسادت م دهد؟یا نهایتا بوییم اسباب اختیاریش هست که ادم دنبال کند که حرام است...سوال این است که نفس

حسادت اگر هیچ بروز خارج نداشته باشد چونه قائل به این باشیم که حرام است؟!مر این که کس قائل به این شود که
چیزی که بروز خارج ندارد اصلا حسادت نیست.

این آثار را یا روی فرایند تحصیلش یا برایند حصولش باید در فتوا توجه کنیم.
آقای ناظم الاطبا نفیس نقل م کند و م گوید : هنر عبارت است از : معرفت، دانش، فضیلت و کمال ...

اگر این ها باشد که نم توان گفت حم دارد ... مثلا بوییم حم اول دانش ...
... گوید: هنر؛ کیاست، فراست، زیرک کنیم م اه مرویم یادداشت های دهخدا را ن م

اگر این ها باشد که ما بحث نداریم؛ حداقل این است که ما این جا انیزه نداریم که بحث کنیم ...
مرحوم  معین م گوید: هنر؛ طریقه اجرای امری طبق قوانین و قواعد ...

ول فقه و هنری که ما م خواهیم بحث کنیم این نیست ؛ 
به نظر شما بهترین تعریف در زمان معاصر چه م تواند باشد؟

این که بوییم هنر؛ خلق بهتر از عادت و عرف...یا بوییم تولید غیر عادی ...
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ی موقع من م آیم و تابلوی عصر عاشورا را م کشم و ی زمان آقای فرشچیان این کار را م کند معلوم است که کار من
صرفا خراب کردن قلم و کاغذ است ....

ی دفعه من شعر م گویم و زمان هم حافظ …مواد همان است و کلمات و حروف اما این کجا و آن کجا !!
اگر چیزی فوق عادت و معمول باشد م گوییم هنر ....

داشته باشد؟یا نه ؛ همین که خلاف عادت و جذاب باشد کاف است و آن این که الزاما هنر آیا باید جنبه ارزش بحث البته ی
است؟!

صرف این که بوییم خلق فائق و مطبوع یا این که نه آن ها را هم ملحق کنیم....
نم شود گفت که اصطلاح فیس دارد ...

سوال این است که آیا ما م توانیم هنر را در مقوله های که مربوط به روان و روح است به کار ببریم یا در غیر این مقوله ها؟
حالا اگر کس در شیم یا فیزی یا زیست و ...توانست خلق داشته باشد و به نوع نوآوری داشته باشد آیا م توان عنوان هنر

به کار او داد یا کار او نوع ابتار است؟
مجموعا ی خلق فائق ...

سوال این است که چرا ما به شعر م گوییم هنر یا به نقاش م گوییم هنر ....
هنر را خلق فوق عادت م دانیم که مجموعا برتری های دارند ...

اگر هنر را به همین معن خلق مطبوع ، بدیع، فائق بوییم در واقع کف آن از استحباب شروع م شود ی روایت هست از
پیامبر صلوات اله علیه و آله و از امیر المومنین علیه السلام از امام صادق و امام رضا علیهما السلام 

• إن اله جمیل یحب الجمال، و یحب اَنْ یری اَثَر النعمة عل عبدِه
خداوند جمیل است و جمال و زیبای را دوست دارد. همچنین دوست دارد که اثر نعمتهای خود را در مردم مشاهده نماید.
یحب در این حدیث ، استحباب فعل هنری از آن برداشت م شود .و اگر کس د رباب استحباب آن مناقشه کند ، نادرست

است.کف فعل هنری از استحباب شروع م شود ....
و یا جرج جرداق مسیح اثری فوق العاده ای را که در بیان امام عل علیه السلام دیده بود او را میخوب نهج البلاغه کرده بود و

باعث شده که عمر و حیات خود را روی این اثر پیاده کند اینها همان مقوله زیبای هنر د ربیان است که ی غیر مسلمان را
ذلیل خود م کند و باعث م شو د که او رویردش را عوض کند و اثری ب بدیل به نام الامام عل صوت العدالة الانسانیة را به

یادگار به جا گذارد.

جریان استحباب فعل هنری را م توان از این آیه استخراج کرد:
• قُل من حرم زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه والطَّيِباتِ من الرِزْقِ ۚ قُل ه للَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا خَالصةً يوم الْقيامة ۗ كذَٰلكَ

نُفَصل اياتِ لقَوم يعلَمونَ  
بو: چه کس زینتهای خدا را که برای بندگان خود آفریده حرام کرده و از رزق حلال و پاکیزه منع کرده؟ بو: این نعمتها در
دنیا برای اهل ایمان است و خالص اینها (یعن لذات کامل بدون الم، و نیوتر از اینها) در آخرت برای آنان خواهد بود. ما آیات

خود را برای اهل دانش چنین مفصل و روشن بیان مکنیم.
معمولا در بحث های فقه ، کاری که تا کنون از ناحیه حوزه های نجف انجام شده (فقه نجف) معمولا تاسیس اصل را اهمیت

م هنری یا همین بحث خودمان اگر بخواهیم تاسیس اصل کنیم، اصل بر جواز است ... یا کسانح دهند ... اگر ما در ی م
که معتقدند در شبهات باید احتیاط کرد که به  اینها اصالة الحظر یا اصالة الوقف م گویند 

براساس نظر و مبان  امامیه ، اصل بر برائت و جواز واباحه است  ..این هم مثل سایر پدیده ها اگر ش کنیم، در اصول پدیده
هنر، اصل م شود جواز ...

ما تاریخ هنر را که ناه م کنیم ناه فقها عمدتا به پدیده های هنری ،ناه حظر و منع بوده است...
انسان وقت ناه م کند مبان محم برای برخ تحریمها نم بیند ....

در بیان شیخ انصاری ببنید چه سهم در ناه ش و تشی در این مقوله دارد ..



نعم لو خص اللهو بما یون من بطر و فسر بشدة الفرح کان الاقوا تحریمه ......
هر فعل که انسان بعد از شدت فرح انجام میدهد آیا حرام است؟!! 

حال اگر شخص پسرش ده سال بود که گم شده بود به او خبر دادند که پسرت پیدا شده او ممن است ی حرکت از سر
خوشحال انجام دهد و بالا و پایین هم بشود آیا کان الاقوا تحریمه؟! و بعد هم بوییم: یدخل ف ذل الرقص والتصفیق

والضرب بالطشت بدل الدف ....
اصولا ضمن احترام که به بزرگان م گذاریم این گونه ناه ها ، قابل توجیه نیست.

در ادامه هم میوید و لو جعل مطلق الحرکات (اگر لهو را مطلق حرکات بیریم که غرض عقلای در آن نیست، و منبعث از
قوای شهویه است که دراین جا سوال م شود کدام شهوت ؟ شهوت جنس یا حب ریاست یا پول؟)

بوده است.و به نظر م و تحریم اه تنزیهنوع ن اه یخواهم عرض کنم که ن ویم ؛ مخواهم ب را م ببینید من چه مطلب
رسد که این گفتمان پشت این حرفها بوده که اگر ما بوییم حرام است، خیالمان راحت تر از این است که بوییم حلال است!!

و من با برخ از رفقا که در ارتباطم ، طرز بینش و تفر آن ها این است....
و لذا نه این حرکت، کار صحیح است و نه ناه اباح گری....

و جالب این است که این دو تا رفتار همدیر را نه میدارند....در ی مساله همیشه افراط و تفریط همدیر را نه میدارند ...
ناه افراط هماره مجوز به آن رفتار و ناه اباح گری م دهد.....

هر تزی ، آنت تز خودش را رشد م دهد ...و ناه اباح گری هم اجازه به این گونه احتیاطات م دهد ...
ما د رفقه هنر، ناه تنزیه و تحریم را شدید تر م بینیم...تا ناه اباحه ...

نته دیر روی بحث عوارض است؛ ما گفتیم فقه هنری از استحباب شروع م شود اما ممن است کس پیدا شود و بوید از
اباحه شروع م شود ؛ بسیار خوب! از اباحه شروع شود؛ 

 فعل هنری زود به سمت وجوب م چرخد ....یا ممن است بغلتد به سمت حرمت ...
فرض کنید ی پدیده هنری ، وسیله تبلیغ دین باشد....آیا در این هنام م توانیم بوییم این کار ، ی کار فرهن خوب است یا

اینه باید بوییم اصولا واجب است؟
اگر فیلم ساخته شد که هم کار سالم بود هم برای دین جوانان مناسب بود این به طرف وجوب م رود ...

ممن است حت ی رفتار، هنر باشد ....
این رفتار پیامبر که خاکستر روی سر مبارکش م ریزند و ایشان بعد دو سه روز متوجه م شود که آن شخص مریض شده و

به عیادتش  م رود این ی رفتار هنری است....(گرچه من تحقیق نردم راجع به اصل صحت این مطلب)
این نوع رفتارها که گاه از برخ ائمه داریم ی رفتار هنری که واجب است...

اما رفتار حرام؛ اگر شعر باشد ی جمعیت را به هم میریزد ...
واسطه در عروض یا ثبوت

آیا جای که فعل هنری واجب م شود یا حرام م شود  ،بروز آن عنوان به فعل هنری آیا واسطه در عروض است؟یا واسطه در
ثبوت است؟

مخصوص فعل هنری هم نیست؛ پدیده های دیر هم همین طور است...
این عوارض که م گوییم فعل از عنوان اول خود خارج میشود آیا درست است؟ یا ما داریم مسامحه مینیم ...

در خصوص موضوع حضور زن در انتخابات که اولین باری که مطرح شد آقایان قم قاطبتا مخالفت کردند ... ما م گوییم از
نظر شمااین عارض فاسد م شود واسطه در ثبوت حرمت برای خود حضور زن ... واسطه هم صفتش را میدهد به ذوالواسطه

حقیقتا.
مثل آتش که واسطه جوش آمدن آب است و حقیقتا آب را داغ میند و ما م گوییم واسطه د رثبوت حرارت برای آب ...

اما واسطه در عروض ، واقعا واسطه نیست اما م توان نسبت داد ...شماوقت ماشین سوار م شوید و از تهران به قم م آیید
میویند آقای فلان حرکت کرد که بیاید به قم ..سوال این است که آیا این شما بودید که حرکت کردید؟در واقع ماشین است که

حرکت کرده اما این قدر این اصطلاح رایج است که م گوییم فلان حرکت کرده و آمده به قم ...



لذا حرکت سفینه واسطه د رثبوت حرکت برای راکب سفینه نیست...واسطه در عروض است ... مجاز در اسناد است...سوال
این است که این واسطه در عروض است یا واسطه در ثبوت است؟

اگر ی فعل هنری مصداق تبلیغ دین باشد و تبلیغ دین هم واجب است پس این کار هم واجب است....آیا این جا م توان گفت
خود هنر واجب است؟یا این که مثل حرکت سفینه است؟

خودهنر واجب نیست؛ تبلیغ دین واجب است....
 و این هم مصداق تبلیغ دین است؛ پس واجب است ...

از نظر فقه ، برخ مثل فیض کاشان ، محقق سبزواری ...این ها م گویند غنا و آواز خوان بماهو حرام نیست؛ چون یدخل
الرجال عل النساء و تدخل النساء عل الرجال ...این کارها باعث حرمت م شد ..ـ

آن جا بحث است که این عوارض آیا خود غنا را حرام م کند یا این که آن جا خود غنا حرام نیست؛ این ها حرام است....واین
اشتباه است که بوییم غنا حرام است وقت دخول الرجال عل النسا و یا دخول النساء عل الرجال باشد ....اما طبق واسطه در

ثبوت غلط نیست...و حت م توان گفت دو تا حرمت است ؛ ی : غنا و دیری: دخول الرجال عل النساء و یا دخول النساء
عل الرجال است ....

روی این بحث تاملات داشته باشید چون آن قدر ها هم این بحث روشن نیست؛و چون بحث ی جریان و ی بحث عام است
دوست دارم تامل کنید ...

مثلانماز شب ی امر مستحب است اما واجب م شود به دستور پدر یا نذر ....اما برخ این جا حاشیه م زنند که نماز شب
واجب نیست؛ اطاعت والد واجب است ...م گویند امر پدر واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت ....

یا برخ گفته اند چرا م گویید نماز شب بخاطر نذر واجب است نه بویید الوفاء بالنذر واجب است ...
وقت این بحث ها را مطرح م کنیم وقت در بحث غنا نظر مخالفین را بیان مینیم نیاز به معطل شدن نداریم....

آخرین نته راجع به بحث پنجم؛ گفتم که عوارض برخ اش روشن است با همین مثالهای که زدم و برخ نیاز به روشن شدن
دارد ...

مثلا در غنا اختلاط زن و مرد شود، یا در فیلم زن مشوفة الراس بیاید اما گاه وقتها ی سری عوارض هست که جای بحث
دارد...

مثال دیر بزنم 
چهره معصوم را به نمایش گذاشتن ...

و توجیه کار این گونه کارگردانان و فیلمسازان هم این است که در فیلمهای واقع پوشاندن چهره کار را تصنع م کند و فضا
را از حالت طبیع خارج م کند ...

ادامه بحث برای جلسه آینده باشد و اگر سوال بود در جلسه بعد طرح و پاسخ داده خواهد شد. 

الحمد له رب العالمین


